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!کفش های میرزا نوروز در جبهه

ــم دوره شهید  خانم مریم کاتبی، از رزمنده های ه

ــده که  کند در جبهه، دی متوسلیان، تعریف می 

بیگودی هایش به کارش نمی آید. بنابراین آن ها را دور 

می اندازد. اما بعد که جلوتر می روند، به آن ها بیسیم 

می زنند و بیگودی ها را از طریق پیکی به دستش 

می رسانند! او از دست بیگودی هایش مثل کفش های 

میرزا نوروز خلاصی نداشته است!

!نویسنده فضول دوست داشتنی

وقتی موقعیتی را درست می کنید، مانند آن سنگی که در 

برکه می افتد باید ادامه اش را هم بنویسید. اطراف ما پر 

از سوژه های طنز است. همیشه گفته ام هنرمندجماعت 

به خصوص نویسنده باید کنجکاو و فضولِ دوست داشتنی 

باشد؛ نه به این معنا که در زندگی مردم سرک بکشد بلکه 

باید هشیار باشد که اطراف ما چه می گذرد. زمانی در 

روزنامه از سردرگمی مأموران انتظامی در یک ماجرا 

نوشته بودند. یکی از همسایه ها سگ نگهداری می کرده 

و صدای سگش باعث اذیت همسایه ها بوده است. اما در 

جواب اعتراض آن ها می گوید چهاردیواری و اختیاری! 

همسایه ها هم در واکنش به او، هر یک حیوانی می آورند 

و در نتیجه ساختمان پر می شود از تمساح و زنبور و...

بوی جانوران و مزاحمت آن ها باعث می شود اهالی از 

نیروی انتظامی کمک بخواهند. می بینید چه موقعیت 

طنازانه ای است؟!

!قضیه پلاتین و حیاط پر از گربه و کلاغ

شوهرعمه ام مدتی افسردگی گرفته بود. پیکر برادر 

کوچکش را که جزو غواصان شهید بود آوردند و هم زمان 

برادر دیگرش که پزشک بود سکته و فوت کرد. او آدم 

خیلی شوخ طبع و مهربانی است. یک ماشین بنز قدیمی 

گازوئیلی دارد که به این خاطر خریده که بنز دوست 

داشته! یک بار، صبح کله سحر در زمستان تبریز می آید 

ماشین را روشن کند که صدای ونگ می شنود! گربه ها 

از شدت سرما در موتور ماشین ها می خوابند. در ماشین 

او هم گربه ای بدبخت لای تسمه ها گیر کرده و کمرش 

شکسته بود. حالا فکر کنید آدمی که حالش بد است 

گربه ای با کمر شکسته می بیند که باعث و بانی این 

اتفاق خود اوست. حالش بدتر می شود و با بدبختی 

یک بیمارستان حیوانات پیدا می کند. می گویند پنج 

هزار تومن بده تا آمپولی بزنیم که بمیرد. قبول نمی کند 

اما برای آن گربه درب و داغان و آش و لاش و کثیف 

صد میلیون، دویست میلیون تومن هزینه خرید پلاتین 

می کند تا گربه درمان شود. حیوان را می آورد خانه و 

از آن مراقبت می کند. فکر کنم گربه مُرس می زند که 

فک و فامیلش هم می آیند و چهل پنجاه گربه در حیاط 

آن ها جمع می شوند! نصف هزینه های زندگی شان بابت 

آشغال گوشت و این چیزها صرف می شود و همین باعث 

می شود کلاغ ها هم بیایند از آن گوشت ها بخورند. تعداد 

کلاغ ها زیاد بوده و موقع پرواز روی لباس همسایه ها 

خراب کاری می کرده اند. سر و صدای گربه ها و جیغ 

و فریاد کلاغ ها دیوانه خانه ای به راه می اندازد اما 

شوهرعمه ما به هیچ وجه کوتاه نمی آید که مشکل را 

برطرف کند. من قرار است این ماجرا را در یک مجموعه 

کار کنم ولی اگر بنویسمش باورتان نمی شود ماجرایی 

واقعی است! بچه هایش تصمیم می گیرند گربه ها را 

داخل گونی بیندازند و آن ها را در سطح شهر پخش 

می کنند. وقتی شوهرعمه ما می آید خانه و می بیند 

گربه ها نیستند روانی می شود. با زیرپیرهن و زیرشلواری 

از خانه فرار می کند و او را نزدیکی های تهران در حالی 

پیدایش می کنند که در یک اتوبوس قایم شده است.

حالا فکر کنید بچه های عمه من با چه مصیبتی رفتند 

گربه ها را پیدا کردند. بعضی گربه های سوگلی را هم 

پیدا نمی کنند؛ مثل گربه ای که پیشانی سفید داشت 

و به جایش گربه ای سیاه می آورند و پیشانی او را رنگ 

می کنند! اما شوهرعمه ما همه گربه ها را می شناخته...

این ماجرا این قدر کمدی است که اصلا نیاز نیست من 

تخیل قاتی آن بکنم!

!دخترهای تیربارچی و موش ها

معروف ترین شوخی درباره شهادت، مصاحبه با آن 

رزمنده ای است که در جواب خبرنگار - که می پرسد 

برادر حست چیست و چه پیامی دارید - می گوید به 

امت شهیدپرور بگویید کاغذ کمپوت را نکَنند؛ من 

سه دفعه رب گوجه فرنگی جای کمپوت نصیبم شده! 

خیلی سخت است از موقعیت دهشتناک جنگ موقعیت 

طنز دربیاوری. در خرمشهر دخترهای رزمنده، سوسک 

و موش می دیدند و از آن ها می ترسیدند در حالی که 

تیربار دستشان می گرفتند و بدون ترس با عراقی ها 

می جنگیدند.

!سرباز خل وچلی به نام شوایک

برای خلق موقعیت طنز، گاهی می توانید شخصیت های 

واقعی را در داستان بیاورید و موقعیت متناقضی بسازید.

مثلا در تئاترها رستمی را نشان می دهند که عملی 

است! [...] از عنصرهای طنز یکی دیالوگ های آن 

است. همچنین می توان با استفاده از عنصر جابه جایی 

و اشتباه گرفتن آدم ها با یکدیگر طنز آفرید. در رمان 

«شوایک» یک سرباز خل و چل که به همین دلیل معاف 

شده است، با فراخوان امپراتور برای جنگ به جبهه 

می رود. او تنها کسی است که عاشقانه امپراتور را 

دوست دارد!

نامزدهای هوگو ۲۰۲۳ معرفی شدند 

مجمع جهانی علمی تخیلی،

نامزدهای نهایی جوایز هوگو 

را که هر سال به برترین 

کتاب های علمی تخیلی و 

فانتزی اهدا می شود، اعلام 

کرد. به گزارش ایبنا به نقل 

از کرکاس ریویو، بر اساس 

این فهرست، جان اسکالزی 

برای «انجمن حافظان کایجو» یکی از نامزدهای دریافت جایزه هوگو 

در بخش بهترین رمان است. این ششمین بار است که این نویسنده 

در فهرست نهایی جایزه هوگو قرار می گیرد. او در سال ۲۰۱۳ برای 

«سرخپوشان» برنده این جایزه شد. مری روبینت کوال، یکی دیگر 

از برندگان پیشین جایزه هوگو، برای «مرد یدکی» در فهرست نهایی 

این جایزه حضور دارد. همچنین تامسین مویر برای «نونای نهم»،

سیلویا مورنو-گارسیا برای «دختر دکتر موریو»، تراویس بالدری 

برای «افسانه ها و لاته ها»، تی کینگ فیشر برای «رنج و استخوان»

در فهرست نهایی جایزه هوگو در بخش رمان قرار گرفته اند. کینگ 

فیشر برای «چه چیزی مرده ها را تکان می دهد؟» نیز در بخش 

بهترین رمان کوتاه (نوولا) نامزد دریافت جایزه هوگو شده است.

سی. ال. پولک برای «اگرچه آخرش را می دانستم»، انگای وو برای 

«به سوی سرزمین رودخانه ها»، الکس ای. هارو برای «آینه رفوشده»،

آدریان چایکوفسکی برای «اوگرس»، شنان مک گوایر برای «آنجا که 

دختران غرق شده می روند» دیگر نویسندگانی هستند که نامشان 

در فهرست نامزدهای دریافت جایزه هوگو در بخش رمان کوتاه قرار 

گرفته است. همچنین نندی اوکورافور برای «آکاتا وومن»، تریسی 

دیون برای «رد خون»، چارلی جین اندرس برای «رؤیاهایی بزرگ تر از 

شکستن قلب»، نائومی نوویک برای «مستعمره های طلایی»، ریچل 

هارتمن برای «در هشیاری ابلیس»، کاترین ام. والنت برای «نفوذ 

ناشناخته و جنگل ظاهرشده» نامزدهای دریافت جایزه لودستار 

شدند که به کتابی برای نوجوانان اهدا می شود. برندگان نهایی 

جوایز هوگو ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳ در مجمع جهانی علمی تخیلی، واقع 

در چنگدوی چین معرفی خواهند شد. جایزه هوگو از قدیمی ترین 

و مهم ترین جوایز کتاب های علمی تخیلی و فانتزی است که به یاد 

هوگو گرنسبک، نویسنده مطرح این ژانر و بنیادگذار اولین نشریه 

علمی تخیلی جهان، نام گذاری شده است. این جایزه را از سال 

۱۹۵۵ هر سال مجمع جهانی علمی تخیلی وورلدکان برگزار می کند.

صحبت های داوود امیریان در مشهد با موضوع طنز و گسترش آن

برکه خنده و دایره ھای متکثر
شنبه

۱۴۰۲ تیــــر ۲۴
۲۶ذیالحجه۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۸۸

صاحب خبر

نخستین سفیر زن در شاهنامه فردوسی
درباره سیندخت که با تدبیر و خردمندی اش زمینه ازدواج زال و رودابه و تولد رستم فراهم شد

زهرا دلپذیر

یکی از نامدارترین زنان شاهنامه،
زنان 

سیندخت، همسر مهراب شاه کابل و در شاهنامه

مادر رودابه و مادربزرگ مادری رستم،

اســت؛ زنــی زیبا و خردمند که در 

ماجرای دلدادگی زال و رودابه نقشی بسیار مهم و 

تأثیرگذار دارد. سیاست و زیرکی سیندخت تا آنجاست 

عنوان فرستاده سیاسی، راهی دربار سام  که به 

می شود و موافقت او را برای ازدواج زال و رودابه به 

دست می آورد و درنتیجه منوچهر، شاه ایران، از حمله 

به کابلستان صرف نظر می کند. این هفته به داستان 

این بانوی دلیر و کاردان می پردازیم.

درایت و دانایی

سیندخت زنی خورشیدچهره و دلرباست و به تعبیر 

فردوسی، بهاری آراسته و ماهرویی است که در 

ایوان (کاخ) مهراب می درخشد. گرچه وصف زیبایی 

سیندخت در داستان اندک است، رفتار خردمندانه و 

چاره جویی های او سراسر داستان را روشن کرده است.

از همان آغازین ابیات داستان و در نخستین صحنه 

ورود سیندخت به ماجرا، گفت وگوی او با همسرش را 

پس از بازگشت از مهمانی زال می شنویم که نشان 

می دهد با زنی دوراندیش و کاردان روبه روییم که به 

وقایع پیرامون خود عمیق و آگاهانه می نگرد. سیندخت 

از مهراب می پرسد که زال چگونه مردی است، آیا برازنده 

تاج و تخت است و خوی و خصلت آدمی دارد و دنباله رو 

نامداران گذشته است:

بپرسید سیندخت مهراب را/ز خوشاب بگشاد عناّب را 

/که چون رفتی امروز و چون آمدی /که کوتاه باد از تو 

دست بدی /چه مردی ست این پیرسر پور سام؟ /همی 

تخت کام آیدش گر کُنام /خوی مردمی هیچ دارد همی؟ 

/پی نامداران سپارد همی؟

پاسخ نیکو و محترمانه مهراب به سیندخت 

نشان می دهد که او کاملا به درایت و دانایی 

همسرش ایمان دارد و مسائل سیاسی را 

با او در میان می گذارد:

چُنین داد مهراب پاسخ بدوی /که ای 

سرو سیمین بر خوب روی /به گیتی در 

از پهلوانان گُرد /پی زال را کس نیارد 

سپرُد[...] 

مادری دلسوز و دوراندیش

رودابه با شنیدن سخنان پدر، به زال دل 

می بندد و به یاری کنیزان خویش با زال 

ملاقات می کند و عشقی بین آن دو شکل 

می گیرد. زال خبر رضایت پدرش سام برای 

ازدواج با رودابه را از طریق زنی از نزدیکان 

خود به او می رساند. اما سیندخت زن 

پیام رسان را در کاخ می بیند و به او مشکوک 

می شود. زن تصمیم دارد با پاسخ های نادرست، سیندخت 

را بفریبد اما او باهوش تر از آن است که فریب بخورد. او به 

عنوان مادری دلسوز و خردمند، نگران دخترش رودابه 

است که آیا دخترش به مردی شایسته دل سپرده و از 

سوی دیگر به فکر آبروی خانواده است. سیندخت پس 

از تنبیه زن، به سراغ رودابه می رود و با خشم و زاری از 

او ماجرا را می پرسد. رودابه راز عشقش به زال و رضایت 

سام برای ازدواج پسرش با او را برای مادر افشا می کند.

سیندخت زال را داماد شایسته ای برای خود می داند و 

کمی آرام می گیرد:

فروماند سیندخت از آن گفت اوی /پسند آمدش زال 

را جفت اوی

ولی سیندخت به خوبی می داند که نژاد خانواده خودش 

به ضحاک تازی می رسد که منفور ایرانیان است و نژاد 

منوچهرشاه به فریدون می رسد؛ همان کسی که ضحاک 

را به بند کشید. پس بی تردید منوچهر به این ازدواج 

رضایت نمی دهد و کاولستان را با خاک یکسان می نماید:

شود شاه گیتی ازین خشمناک /ز کاول برآرد به خورشید 

خاک

این مادر خردمند به عمق ماجرا پی برده و می داند رودابه 

پند کسی را نمی پذیرد. بنابراین نیرنگی تازه می زند و 

نه تنها وانمود می کند زن پیام رسان را نشناخته، بلکه 

برای دلجویی، هدایایی نیز به او می بخشد و آزادش 

می کند. در کل، او برخوردی بسیار معقولانه و منطقی 

با این موضوع دارد.

خشم مهراب و تدبیر سیندخت

سیندخت که به خوبی از خلق و خوی تند همسرش 

آگاه است تصمیم می گیرد به نرمی و با تدبیری خاص 

ماجرای عشق زال و رودابه را به گوش او برساند. این 

بانوی دانا به خوابگاه می رود و خود را غمگین و افسرده 

نشان می دهد. مهراب دلیل پژمردگی او را می پرسد.

سیندخت با براعت استهلالی زیبا درباره بی وفایی 

دنیا، مهراب را برای شنیدن این خبر آماده و در پایان 

تأکید می کند که در سخنش سرّی نهفته است:

بدو گفت سیندخت کین داستان /به روی دگر 

برنهد راستان /خردیافته موبد نیک بخت /به فرزند 

زد داستان درخت /زدم داستان تا ز راه خرد /سپهبد 

به گفتار من بنگرد

سپس ماجرای عشق زال و رودابه را به آرامی برای 

همسرش تعریف می کند. مهراب با شنیدن این خبر 

بسیار آشفته می شود و دست به شمشیر می برد تا 

رودابه را از بین ببرد و این فتنه را خاموش نماید:

چو بشنید مهراب بر پای جست /نهاد از بر دست 

شمشیر دست /تنش گشت لرزان و رخ لاژورد /پر از 

خون جگر، لب پر از باد سرد

سیندخت دست به دامان مهراب می شود و تلاش 

می کند با سخنان نرم او را به رفتار خردمندانه 

دعوت کند:

چُنین گفت کـز کــهتر اکنــون یکی /سَخُن بشنو 

و گـوش دار انـدکی /وُزان پس همـان کن که رای 

آیـدت /روان را خــرد رهنمــای آیـدت

مهراب به حدی خشمگین است که بار دیگر فریادش 

به آسمان می رود و می گوید اگر سام و منوچهر از 

این ماجرا باخبر شوند، کاولستان را ویران می کنند.

سیندخت به او اطمینان می دهد که سام از این ماجرا 

باخبر است و به این پیوند رضایت داده. مهراب با 

شنیدن این سخن خوشحال می شود و از او می خواهد 

رودابه را به نزدش بیاورد. سیندخت از مهراب قول 

می گیرد که به رودابه آسیبی نرساند. مهراب قبول 

می کند و با دیدن دخترش، از تنبیه او صرف نظر و به 

سرزش او بسنده می کند. تدبیر و درایت سیندخت 

در این ماجرا از دو جنبه اهمیت دارد؛ او از یک سو با 

زیرکی، مهراب را از عشق زال و رودابه آگاه می کند و 

از سوی دیگر با شکیبایی و آرامش زیادی که در برابر 

همسرش نشان می دهد آتش خشم او را خاموش 

می نماید.

سیندخت، سفیر کاولستان

پس از مدتی، خبر دلدادگی زال و رودابه به شاه ایران،

منوچهر، می رسد. او که از عواقب احتمالی این ازدواج 

نگران است به سام دستور حمله به کاولستان را می دهد.

مهراب با شنیدن این خبر بار دیگر خشمگین می شود 

و تصمیم می گیرد سیندخت و رودابه را مقابل انجمن 

به قتل برساند. در اینجا سیندخت با مشکل بزرگ تری 

رو به رو شده است؛ از یک سو جان خود و دخترش 

در خطر است و از سوی دیگر ممکن است کاولستان 

با حمله سام ویران شود. این بانوی خردمند آرامش 

خود را از دست نمی دهد و به جای ترس و گریز، در 

پی چاره جویی است:

چو بشنید سیندخت بنشست پست /دل چاره جوی 

اندر اندیشه بست

او به مهراب پیشنهاد می دهد به عنوان سفیر کاول 

همراه با هدایایی ارزشمند راهی دربار سام شود و 

با او مذاکره کند:

بدو گفت سیندخت کای سرفراز /بود که ت به خونم 

نیاید نیاز /مرا رفت باید همی پیش سام /کشیدن 

مرین تیغ را از نیام

ز من جان و رنج و ز تو خواسته/ سپردن به من گنج 

آراسته

مهراب کلید خزانه خود را در اختیار همسرش قرار 

داند شکوه  می دهد. سیندخت که به خوبی می 

ظاهری یک فرستاده تأثیر زیادی در نتیجه گفت وگو 

دارد با هیئتی آراسته و هدایایی گرانبها راهی دربار 

سام می شود:

بیاراست تن را به دیبای زر /به درّ و به یاقوت پرمایه 

سر /پس از گنج خضرا ز بهر نثار /برون ریخت دینار 

چون سی هزار[...] /چو برساخت کار اندرآمد به اسپ 

/چو گردی به کردار آذرگشسپ

وقتی سیندخت به دربار سام می رسد با شجاعت بسیار،

پیش روی او از اسب پیاده می شود و پس از ادای احترام،

هدایای دربار کاول را به او تقدیم می کند. سپس با 

اعتمادبه نفس بسیار سخنش را با تعریف و تمجید از 

سام، شروع می کند. سام از او می خواهد خودش را معرفی 

کند. سیندخت ابتدا با زیرکی از سام پیمان می گیرد که 

در صورت فاش شدن هویتش به او و خاندانش آسیبی 

نرساند. سام می پذیرد و سیندخت پس از معرفی خود،

تلاش می کند او را از حمله به کاولستان منصرف نماید:

ازآن ترس کو هوش و زور آفرید/درخشنده ناهید و هور 

آفرید/نیاید چُنین کارش از تو پسند/ میان را به خون 

برهمن مبند

سیندخت چنان خردمندانه و نیکو سخن می گوید که 

سام تحت تأثیر اندیشه و هوشمندی او قرار می گیرد:

سخن ها چو بشنید ازو پهلوَان/زنی دید بارای و روشن روان

سرانجام سیندخت موفق می شود از سام امان نامه بگیرد 

و او را از حمله به کاول منصرف کند. همچنین رفتار 

سیندخت موجب می شود سام برای منوچهر نامه بنویسد 

و نظر او را برای ازدواج زال و رودابه جلب کند.

روز بعد، وقتی سیندخت بار دیگر به درگاه سام می رود،

او را با نام مِه بانوان فرا می خوانند:

روارو برآمد ز درگاه سام/مِه بانوان خواندندش به نام

سپس سیندخت با سام پیمانی محکم می بندد و با هدایای 

بسیار راهی کاولستان می شود:

سَزاوار او خلعت آراستند/ز گنج آنچ پرمایه تر خواستند[...]/

شکفته شد آن روی پژمرده ماه/به نیک اختری برگرفتند راه

در نهایت با درایت و خردمندی سیندخت، نه تنها 

کاولستان از نابودی نجات می یابد بلکه زمینه تولد 

بزرگ ترین پهلوان حماسی ایران، رستم، فراهم می شود.

۴۳
چنین گفت خسرو به کاووس شاه/جز 

از کردگار از که جوییم راه/سر و تن 

بشوییم و برسم به دست /چنان چون 

بود مرد یزدان پرست /بباشیم بر پیش 

آتش به پای /مگر پاک یزدان بود رهنمای 

/برفتند با جامه های سپید /پر از ترس 

دل یک به یک پر امید /به یک هفته بر 

پیش یزدان بدند /مپندار کآتش پرستان 

بدند /که آتش بدان گاه محراب بود /

پرستنده را دیده پر آب بود

در داستان «جنگ بزرگ کیخسرو» که یکی از بلندترین 

داستان های حماسه ملی ایران است، کیخسرو پادشاه 

ایرانیان پس از جنگ های طولانی با افراسیاب پادشاه 

تورانیان و شکست دادن او در نبردهای پی درپی، وقتی 

افراسیاب می گریزد و در گوشه ای از جهان پنهان می شود، از 

خداوند می خواهد تا راهنمایی اش کند که افراسیاب را بیابد 

و انتقام ایرانیان را از این دشمن بیدادگر بگیرد؛ دشمنی که 

در طول سال های بسیار به جنگ افروزی و آدم کشی و تجاوز 

و بیدادگری پرداخته است و نسل های مختلف ایرانیان از او 

خون به دل دارند. البته دعای کیخسرو مستجاب می شود و او 

درنهایت افراسیاب را می یابد و به سزای اعمالش می رساند.

فردوسی می گوید: کیخسرو به کاووس چنین گفت که فقط 

از خداوند باید راهنمایی بگیریم، باید همانند یزدان پرستان 

سر و تن بشوییم و برَسَم به دست بگیریم و در پیشگاه آتش از 

خداوند بخواهیم که راهنمایی مان کند؛ کیخسرو و کاووس 

با جامه های سپید و دل هایی که در برابر خداوند پر از 

بیم وامید بود یک هفته به نیایش ایستادند، اما مپندار که 

آن ها آتش پرست بودند بلکه خداپرست بودند و آتش در 

دین آن زمان مانند محراب بود که خداپرستان در برابر آن 

می ایستادند و خدا را از ژرفای جان می پرستیدند.در این 

بیت ها که فردوسی شیوه عبادت ایرانیان باستان را روایت 

کرده، به جزئیاتی از آن نیز اشاره کرده است؛ شست وشوی 

جسم، پوشیدن جامه های سپید، گرفتن «برسم» به دست،

ایستادن در برابر آتش هنگام عبادت.«برسم» شاخه هایی 

از گیاه یا درختی مانند انار یا خرما یا گز بوده است که برای 

ایرانیان باستان پاک و مقدس به شمار می آمده و هنگام 

برگزاری آیین های دینی آن را در دست می گرفته اند. نکته 

مهم دیگری که حکیم توس از قول خویش در میان این 

روایت آورده، تأکید بر یکتاپرستی ایرانیان باستان و نقش 

آتش در آیین های دینی آن دوران است؛ به طوری که نباید 

گمان کرد که ایرانیان در آن زمان «آتش پرست» بوده اند،

بلکه آتش در آن هنگام فقط محراب عبادت بوده است.

توجه در بخش های کهن اوَستا به روشنی نشان می دهد 

که ایرانیان باستان از دیرباز یکتاپرست بوده اند و هیچ کدام 

از انواع بت پرستی یا آیین های غیرتوحیدی در میان آن ها 

رواج نداشته است.
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گروه فرهنگ و ادبیات

 داوود امیریان میهمان تازه ترین نشست «عصر داستان»، در مشهد از موقعیت 

گزارش
طنز در داستان و گسترش آن گفت. این نویسنده سرشناس که نگارش آثار طنزی 

چون رمان نوجوان «گردان قاطرچی ها» و طراحی فیلم نامه فیلم «نفوذی» را در 

کارنامه خود دارد، در جمع علاقه مندان نویسندگی در مکتب هنر رضوان، نمونه هایی 

از ادبیات داستانی و فیلم های سینمایی را که از طنز بهره گرفته، مثال زد و درباره 

آن صحبت کرد. او این نشست را انتقال تجربه و متمایز از کلاس های نویسندگی دانست. امیریان 

با اشاره به شکل گیری داستان کوتاه و رمان از سازه های «شخصیت» و «موقعیت»، این عناصر را در 

آفرینش آثار طنز نیز مهم خواند و تأکید کرد که با به کارگیری درست شخصیت و موقعیت طنز در 

اثر، خیلی از مشکلات یک داستان برطرف می شود. نویسنده کتاب های داستانی طنز «ترکش 

ولگرد» و «خمپاره های فاسد» یادآور شد که طنزپرداز باید شخصیت داستانش را به خوبی بشناسد 

و بداند که او چه رنگ و عطر و غذایی را دوست دارد و علایقش چیست و چه تحصیلاتی دارد. او 

خلق موقعیت طنز را به انداختن سنگی در برکه تشبیه کرد که سبب شکل گرفتن یک دایره و 

سپس دایره های دیگر و موج برداشتنشان می شود و تصریح کرد که به همین ترتیب، موقعیت 

طنز هم باید گسترش پیدا کند. در ادامه، خلاصه و برایند بخش هایی از این نشست را از زبان 

داوود امیریان می توانید بخوانید.

ارمغان آوردن سیندخت برای سام-برگی از شاهنامه شاه طهماسب


